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دريافت مقاله: 1397/08/28
پذيرش مقاله: 1397/10/30

چكيده 

تزئينات و آرايه ها، بخش جدايی ناپذير از معماری هر فرهنگ و سرزمينی هستند. اين موضوع در هنر بومی، 
جايگاه رفيع و ارزشمندی دارد؛ زيرا آرايه در هنر بومی، واجد معنا و مفهومی فراتر از آراستن و پوشش ظاهری 
بوده و عرصه ای در بازتاب مفاهيم و نمادهای فرهنگی در امتدادی تاريخی است كه نه به هدف خودنمايی و بيان 
خويشتن، كه به جهت بيان مفهومی درونی به كار می رود. تزئينات معماری كه به شکل های مختلف، خود را در 
نما، ورودی ها و فضاهای داخلی بيان می كنند، هويت و ارزش خود را در مسير تحول زيبايی شناسانه می نمايانند. 
تزئينات را نمی توان از معماری جدا كرد، اما به مراتب، نسبت به معماری، بيشتر می توان نشانه های تاريخی، هويت 
اجتماعی و ارزش های فرهنگی را از آن دريافت كرد. تزئينات و آرايه ها در خانه های روستايی و شهری گيلان، 
ميراث ارزشمند و گران بهای بر جای مانده ای بوده كه تا كنون توجهی در خور به آنها نشده است. هدف نوشتار 
حاضر، تحليل و مقايسه تطبيقي تزئينات وابسته به معماری در خانه های روستايی و شهری گيلان به منظور 
شناسايي تفاوت ها و شباهت ها در شکل و محتواي آنها و بررسي تأثير بستر اجتماعي، فرهنگی و تاريخی به عنوان 
عوامل دخيل در ظهور الگوهای نقوش آرايه ها است. اين پژوهش به روش توصيفی تحليلی و بررسی تطبيقی 
با مطالعه اسناد كتابخانه اي و مشاهدات ميداني، به گردآوري داده ها پرداخته و پس از تحليل و جمع بندي، به 
نتيجه گيري در مورد چگونگي تمايزات و تشابهات در محتواي شکلی معنايي )نقوش طبيعي گياهي و انسانی و 
اشکال هندسي( و محل كاربرد آرايه ها اقدام كرده است. چگونگی تأثيرگذاری شيوه زندگی و فرهنگ بومی بر 

آرايه ها و خاستگاه هنری نقوش تزئينی، از اهم يافته های تحقيق است.  

كليدواژه ها: آرايه، معماری، خانه شهری، خانه روستايی، گيلان

* استاديار گروه معماري، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوين، ايران )نويسنده مسئول(.                   

hosnavarmaghani@yahoo.com

تحلیل شکلی و محتوایی و خاستگاه هنری آرایه ها در خانه های شهری 

و روستایی گیلان

حسنا ورمقانی*
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مقدمه

تزئين در معماری، آرايه ای است كه بنا را دلپذيرتر می نمايد 
يا به غنای اثر می افزايد. آرايه ها، زبان خاص خود را دارند 
و گويای حقايق اسرارآميز هستند كه ادراك آن، در پرتو 
شناخت بستر تاريخی و فرهنگی ميسر است. اين هنر چه 
در عرصه داخلی فضاها و چه در سطوح بناها، زمينه پيوند 
گسترده ديگر هنرها را با معماری برقرار كرده و زمان و عرصه 
تاريخ نشان داده است كه همه اين بدايع، از ارتباط انسان ها، 
تلاقی فرهنگ ها و رويش انديشه ها و اعتقادات پديد می آيند. 
رابطه ای كه ميان تزئين و جامعه وجود دارد، رابطه ای بسيار 
پيچيده و نيازمند مطالعه هنر از منظرهای متفاوت است. اين 
موضوع، مستلزم آن است كه بررسی كنيم چگونه گروه های 
مختلف انسانی برای پديد آمدن هنرهای بومی، با يکديگر 
همکاری و كنش متقابل برقرار می كنند و هنر در زندگی 
آنها چه نقش و جايگاهی دارد؟ پرداختن به خاستگاه هنری 
الگوهای تزئيناتی، می تواند بازنمايی صحيح تری از ريشه های 
فرهنگی و معماری هر منطقه را رقم بزند. از اين منظر، تزئينات 
فقط يك پوشش ظاهری نبوده، بلکه دارای بطون و سطوح 
مختلف با معانی نمادين و متعالی هستند كه می توان معنا و 
مفهوم دينی يا قومی و فرهنگی هر منطقه را كه پيونددهنده 
هنرهای گوناگون بومی؛ از جمله دست آفريده ها و نيز هنرهای 

كاربردی چون معماری است، دريافت نمود.
تزئينات و آرايه ها در خانه های روستايی و شهری گيلان، 
ميراث ارزشمند و گران بهای بر جای مانده ای بوده كه تا كنون 
توجهی در خور به آنها نشده؛ آثاری كه از چشم بسياری از 
هنرشناسان و علاقه مندان به هنر دور مانده و مغفول واقع 
شده است. بر اين اساس، ضمن عطف به اهميت و ارزش های 
محتوايی و زيباشناختی نقش مايه ها، پژوهش حاضر با رويکرد 
جامعه شناسی و با نگرش بازشناسی درون مايه های فرهنگی 
و اجتماعی مؤثر بر تزئينات هنر بومی گيلان، به دنبال پاسخ 
به اين پرسش اصلی است كه ميان الگوهای نقوش آرايه ها در 
خانه های شهری و روستايی گيلان دوره قاجاريه و خصوصيات 
بستر اجتماعي، فرهنگی و تاريخی آنها، چه ارتباطی وجود 
دارد؟ نظر به بررسی پيشينه تحقيق و كمبود اطلاعات موجود، 
پژوهش حاضر در وهله اول، در پی پاسخ گويی به دو سؤال 
فرعی است؛ چه شباهت ها و تفاوت هايی در الگوها و نقوش 
خانه های روستايی و شهری گيلان وجود دارند؟ هم چنين علل 
شکل گيری اين نقوش در آرايه ها چه هستند؟ به نظر می رسد، 
پاسخ به پرسش های پژوهش در ادامه ريشه ها و گرايش های 
فرهنگی و خصوصيات ويژه اجتماعی در گيلان عصر قاجار، 

به عنوان بخشی از هنر بومی، قابل شناسايی است. به اين ترتيب، 
فرضيه تحقيق بر اين پايه استوار است كه الگوهای نقوش 
آرايه ها در خانه های شهری و روستايی گيلان دوره قاجاريه، 
حاوی مضامين فرهنگی و گستره ای از مؤلفه های ارزشی و 
جامعه شناسی هستند كه همواره شکل دهنده هنرهای بومی 

به عنوان خاستگاه هنری آرايه های معماری بوده اند.  

پيشينه تحقيق

در زمينه تزئينات بناهاي تاريخی ايران، پژوهش هاي بسياري 
صورت گرفته اند. تعدادي از محققان، بر گونه شناسي و توصيف 
ويژگي هاي ظاهري و تزئيني آثار معماری تمركز كرده و كمتر 
به خاستگاه معنايی آنها توجه داشته اند؛ به عنوان مثال، محمد 
يوسف كيانی )1376( در كتاب "تزئينات وابسته به معماری 
ايران دوره اسلامی"، به معرفی انواع آرايه های معماری در 
دوران اسلامی پرداخته است. مهدي مکي نژاد )1388( در 
كتاب »تزئينات معماری تاريخ هنر ايران در دوره اسلامی"، 
سير تحول تاريخي نقوش تزئيني از دوره باستان تا دوره 
قاجار، تقسيم بندي نقوش از باب محتوا و سير تحول آن و 
انواع شيوه هاي اجرايي را بررسي كرده، اما كمتر به عوامل 
معنايی تأثيرگذار بر آثار؛ نظير بستر تاريخي، فرهنگي و 
اجتماعی اشاره نموده است. مرتضی گودرزی )1388( در 
كتاب "آيينه خيال: بررسی و تحليل معماری دوره قاجار"، 
نقش های تزئين كننده معماری قاجاريه در تهران را معرفی 
كرده كه از تزئينات كاشی كاری تا نقاشی های روی پارچه يا 
كاغذ را در بر می گيرند. در اين كتاب، ابتدا زمينه های ظهور 
قاجار و زمينه های فرهنگی هنر قاجار آورده شده، اما تنها 
محدود به بناهای تهران بوده و تمامی انواع بناها را به طور كلی 
بررسی كرده است. با تفحص در كتاب ها و مقالات مختلف 
مشخص شد كه تا كنون مطالعه اي نظام مند و مستقل درباره 
موضوع پژوهش حاضر صورت نگرفته است؛ اگر چه نقوش 
باستانی گيلان در آثار هنری مستقل از معماری، در برخی 
مقالات و كتاب ها مطالعه شده و يا در برخی مقالات، آرايه های 
معماری بومی از جنبه شکلی توصيف شده اند، با اين حال 
مي توان از برخي منابع كه در مورد تزئينات وابسته به معماری 
و نيز هنرهای بومی گيلان نگاشته شده اند، استفاده كرد. شاد 
قزوينی )1387( در طرح پژوهشی با عنوان "طبقه بندی 
نقوش هنرهای سنتی و دستی گيلان"، به بيان نمادگرا و 
هم چنين اسطوره ای اين نقوش می پردازد ولی به علت گستردگی 
موضوعی در اهداف، اين طرح به صورت اصولی بررسی نشده 
و بيش از آن تلاش شده است تا به طبقه بندی موضوعی و 
تنوع اين نقوش توجه شود. طاووسی و همکاران )1391( در 
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مقاله "ردپای نقش مايه های تزئيناتی معماری بومی روستايی 
گيلان در سرزمين آماردها"، به مقايسه شکلی نقش مايه های 
تزئيناتی امروز و گذشته در سرزمين گيلان پرداخته اند كه 
در آن، بيشتر به جنبه های هنری خلق اثر توجه شده است. 
به علاوه، تحقيقات پراكنده ای نيز در اين حوزه انجام شده اند؛ 
از آن جمله، مجيدی و حکمت )1395(، خصوصيات معماری 
و تزئيناتی چند نمونه شاخص از ابنيه تاريخی شهر رشت را 
توصيف كرده و سلطان زاده و خليلی )1394( به بررسی كلی 
نمادهای به كار رفته در عناصر تزئينی بناهای بومی گيلان 
ا اين حال، مقايسه تطبيقي شکل و محتواي  پرداخته اند. ب
تزئينات وابسته به معماری در خانه های روستايی و شهری 
گيلان با رويکرد جامعه شناسی در بستر اجتماعي، فرهنگی و 
تاريخی، تا كنون مورد تحقيق واقع نشده است. پژوهشی كه 
با رويکرد مقاله حاضر مرتبط بوده، مقاله مهدوی و ميرزايی 
)1391( با عنوان "مطالعه تأثير كليشه هاي جنسيتی بر معماري 
شرق گيلان" است كه در بستری تاريخی، خصوصيات معماری 
خانه های دوران صفويه تا پهلوی را مورد تحليل قرار می دهد.

روش تحقيق

بر اساس ماهيت پرسش تحقيق و با توجه به رويکرد 
جامعه شناسانه و از آنجا كه نمونه های مورد بررسی همگی 
متعلق به گذشته هستند، اين پژوهش از نوع كيفی و به روش 
تاريخي- تفسيری صورت گرفته است. اين روش بر اساس 
توجه به نيات و مقاصد فرهنگی فردی يا گروهی و بدون تأكيد 
بر يك الگوی نظری خاص، در جهت تفسيرهای معنادار و 
مهم فرهنگی از پدیده های تاريخی، به جمع آوری شواهد و 
مستندات می پردازد. اطلاعات مورد نياز، به روش كتابخانه ای 
و مشاهدات ميدانی و بهره گيری از اسناد و مدارك تصويری و 
مکتوب گردآوری شده اند. در اين راستا، تحليلی تطبيقی بين 
نقوش آرايه ها در هنرهای بومی گيلان؛ شامل اشيای باستانی و 
دست بافته ها از يك سو و تزئينات خانه های شهری و روستايی از 
سوی ديگر صورت گرفته است تا بتوان علل شکلی و محتوايی 
نقوش آرايه ها را در يك زمينه جامعه شناختی به دست آورد. 
در اين جا، نقوش در هنرهای بومی به عنوان خاستگاه هنری 
آرايه های معماری مورد بررسی قرار می گيرند. جهت تدقيق 
موضوع در اين پژوهش، دوره قاجار به عنوان بستر تحليل 
انتخاب شده است؛ به اين معنا كه رابطه خصوصيات فرهنگ 
و جامعه گيلان در دوره قاجار و تزئينات در خانه های شهری 

و روستايی اين دوره مورد بررسی قرار می گيرد.  

آرايه در معماري 

آرايه های وابسته به معماری را می توان به عنوان اسنادی 
در مطالعات باستان شناسی اجتماعی مورد توجه قرار داد. 
دو ديدگاه كلي در زمينه تزئين وجود دارد؛ يکي مبتني بر 
عملکرد ظاهري )مادي( و ديگري بر اساس عملکرد معنايي 
و محتوايي. شکل گرايان معتقد هستند كه تزئينات صرفاً يك 
پوشش ظاهري و فاقد هر گونه معنا و مفهوم اجتماعی و فرهنگي 
هستند كه براي پوشاندن سطوح زمخت زيرين به كار مي روند. 
در مقابلِ اين ديدگاه، كساني چون بوركهارت معتقد هستند 
كه اين نقوش، ماهيتي عرفاني و متفکرانه دارند. از اين منظر، 
تزئينات فقط پوشش ظاهري نبوده، بلکه داراي سطوح مختلف 
با معانی نمادين و متعالی هستند )مکی نژاد، 1388: 4(. از نظر 
اولگ گرابار، زينت، متشکل از تعدادي واسطه ميان شيء از 
يك سو و ناظر از سوي ديگر است. آرايه ها، صافی هايي هستند 
كه پيام ها و نمادها و حتي شايد لذايذ خودآگاه يا ناخودآگاه 
از طريق آنها منتقل شده تا ارتباط با مخاطب به بهترين نحو 
برقرار شود )گرابار و همکار، 1386: 39(. نمی توان بين يك 
ديوار و تزئينات آن جدايی قائل شد؛ ديوار در وهله اول برای 
برآوردن نيازهای فيزيکی ساخته شده است، اما تزئينات آن 
نيز ارضاكننده نيازهای روانی هستند. فقدان يك ديوار در 
مرحله اول، اثر فيزيکی دارد، اما نبودن تزئينات آن نيز باعث 
ملال و خستگی می شود كه نهايتاً بر سلامت ما اثر فيزيکی 
می گذارد )گروتر، 1375: 507(. ترس از خلأ، همواره يکی 
از خصوصيات پابرجای روان شناسی بوده است. وقتی چيزی 
می سازيم، تمايلی ذاتی، ما را بر آن می دارد كه سطح خالی 
شیء را با نوعی تزئين پر كنيم )سعدی پور، 1389: 34(. لذا 
تدقيق در كيفيت و كميت تزئينات، منشعب از نگرش انسان 

به زندگی و دغدغه های ذهنی او است. 

اثرگذاری بسترهای مكانی بر شكل و محتوای آرايه ها

عموماً عناصر شکلی- زينتی هر قومی با الهام از امکانات 
جغرافيايی و آب و هوايی محيط به وجود می آيند. بر اين 
اساس، آموخته های ديداری مردم هر منطقه، دست مايه ای 
برای زيباسازی اشيا و محيط بوده و می توان ادعا نمود عوامل 
بروز نحله های فکری كه موجب شکل يابی عناصر تزئينی بوده، 

در محيط و فرهنگ بومی قابل تحليل هستند.
در ادوار تاريخی و در مناطق مختلف، هر زمان كه منطقه ای 
مورد هجوم و غارت بوده، بناهای مسکونی آن در ظاهر، ساده و 
بی پيرايه ساخته شده؛ اما از درون، با تزئينات ساده يا پيچيده، 
نيازهای زيبايی شناختی ساكنان خانه را پاسخ داده اند. در هر 
دوره ای از تاريخ، در پسِ گذشت زمان و تأمين امنيت نسبی 
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و آرامش منطقه ای، تزئينات به تدريج به خارج از بنا گسترش 
يافته؛ به طوری كه تزئينات ساده و يا پركار، ابتدا در سردرِ 

بنا و پس از آن در تمامی نمای ساختمان بروز می نمودند.

بستر تاريخی، اجتماعي و فرهنگی گيلان

در طول دوره قاجار و به ويژه از دوره ناصرالدين  شاه، به تدريج 
اهميت اقتصادی گيلان افزايش يافت كه خود موجبات تغيير 
در فرهنگ و شيوه زندگی را فراهم آورد. "هم زمان با رشد 
و توسعه تجارت و صنعت در گيلان، روس ها كوشيدند تا با 
افزايش كالا و سرمايه خود در گيلان، بازار اين منطقه را 
به طور كامل در دست بگيرند« )فاخته، 1386: 97-108(. 
بر اثر رفت و آمد دائمی مردم اين ناحيه به روسيه و اروپا و 
مشاهده وضع ساختمانی اين نواحی، توانگران كم  كم رنگ 
و شکل اروپايی به خانه های خود دادند )مبرهن شفيعی، 
1390: 45(. اين تحولات موجب اثربخشی در خانه های طبقه 
اعيانی و تجار شد و زمينه مناسبی را جهت تأثيرگذاری در 
الگوهای فضاهای داخلی و تزئينات اين بناها پديد آورد. از 
سوی ديگر، در روستاها بنا بر شيوه های زندگی و نوع روابط 
اجتماعی، تأثيرپذيری كمتری از اين فرهنگ وارداتی صورت 
می گرفت. هم چنين الگوهای معيشت و نقش عمده زنان 
در اين حيطه، جايگاه ممتازی را برای آنها به همراه داشت. 
در بازارهای هفتگی، حضور زنان فروشنده بيشتر از مردان 
به چشم می خورد. نظر به فاصله كم مجموعه های زيستی، 
»ارتباط اجتماعی زن و مرد گيلانی، ساده و بی پيرايه بوده و 
بسياری از مشاغل تجاری و خدماتی در روستاها برای اين دو 
قشر، مشترك بوده اند« )خاكپور، 1386: 35 و 36(. به همين 
سبب، هويت جنسيتی در جامعه و فرهنگ گيلان، تعريف 

مشخص و متمايزی از ساير نقاط داشته است.

هويت جنسيتی در جامعه و فرهنگ گيلان

شيوه زندگی، عاملی مؤثر بر شکل دهی به هويت زنان و 
مردان جامعه بوده كه خود از متغيرهای وابسته به اوضاع 
اجتماعی و فرهنگی است. در گيلان، شيوه های زيست با تأثير از 
فعاليت های معيشتی كه زن در آنها نقشی مهم بر عهده داشت، 
موقعيت اجتماعی برجسته ای را برای او در فرهنگ اين مردم 
تفويض می نمودند؛ هم چنين آيين های شاليزار نيز ادبياتی كاملًا 
زنانه داشت. »حضور فعال زن در عرصه كار شاليزار موجب 
می شد كه در اين چشم انداز، حضور مرد موجب سکوت زن 
نبوده و صدای وی در چارچوب ارزش های مردمحورانه تحديد 
نشود« )حسن  زاده، 1382: 25(. در اين منظر، زنان در حيطه 
اجتماعی، حضوری كاملاً پويا داشتند. به علاوه، شيوه لباس 

پوشيدن و نوع حجاب زنان مناطق شمالی در مقايسه با زنان 
ديگر نواحی ايران، دارای تفاوت های قابل توجهی بوده است. 
آدام اولئاريوس درباره لباس اهالی گيلان می نويسد »لباس 
اهالی گيلان به سبب رطوبت زمينی كه بايد دائماً روی آن كار 
كنند، خيلی كوتاه تر از لباس ساير ايرانی ها است« )1363: 
347(. در اين چشم انداز، روابط موجود قدرت در اجتماع و 
ارزش های اخلاقی متأثر از آن، هنجارها و قواعدی را بر كنش 
افراد ديکته می كردند. روابط درون خانواده نيز الزاماً تا حد 
زيادی با رفتارهای اجتماعی منطبق می شد. به عقيده دوبوار، 
»در جايی كه آداب و عادات، خشونت را ممنوع می شمارند، 
نيروی عضلانی نمی تواند سلطه ای ايجاد كند« )1388: 76(. 
بر همين مبنا است كه نويسنده كتاب "مسالك الابصار فی 
الممالك الامصار" می نويسد "برده، خواه مرد و خواه زن، در 
گيلان ديده نمی شود و تمام مردم آزاد هستند« )ابن فضل الله 
عمری، 1424 به نقل از رابينو، 1374: 6(. جدول 1، عوامل 
ساختاربخش هويت جنسيتی در فرهنگ بومی گيلان را 

معرفی می كند.

معماری خانه های گيلان

آرامش و امنيت نسبی در ادوار تاريخی، دستاورد مهمی 
بوده كه به علت شرايط خاص جغرافيايی سرزمين گيلان شکل 
گرفته است. گيلان در پناه البرز، هيچ گاه مأمنی برای بيگانگان 
نبوده و از تهاجم و استيلای غارتگران به دور بوده است. به علت 
عدم نگرانی از حمله و غارت ديگران، معماری مسلط منطقه 
دارای سادگی و يگانگی در تمامی وجوه آن است. از سوی 
ديگر، مردم ساكن در حاشيه دريای خزر نسبت به كسانی كه 
در نواحی مركزی و كويری كشور بوده، زمان بيشتری را در 
خارج از فضای داخلی زندگی می كرده و بخش قابل توجهی 
از زمان خود را در فضای باز بيرونی صرف می كردند. بر اين 
اساس، "وجود ريزه كاری فراوان و تزئينات پيچيده درون بنا، 
دور از انتظار بوده، سادگیِ ظاهر مسکن در درون آن نيز متجلی 
است« )خاكپور، 1386: 35(. هم چنين "مصالح مورد استفاده 
در بناهای واقع در حاشيه  دريای خزر و مقدار رطوبت موجود 
در هوا و كم دوامی واحدهای مسکونی نسبت به نواحی مركزی 
و كويری، موجب كم اهميت شدن طراحی فضاهای داخلی 
و تزئينات معماری در حالت عمومی می شد« )سلطان زاده، 
1388: 622 و 623(. در اين مناطق، زنان در اوقات زيادي 
از سال، در بنا حضور نداشتند و دوشادوش مردان در خارج 
از خانه به فعاليت هاي اقتصادي خانوار مي پرداختند. بدين 
ترتيب، تزئين در بخش هاي محدودي از ساختمان تجسم 
مي يافت. در مساكن روستايی، تزئينات در قطعات چوبي 
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و در اتصال تير به ستون و حفاظ ايوان و تلار، به كار برده 
مي شدند )تصوير 1(.

آرايه های معماری در خانه های شهری گيلان

در خانه های شهری كه زنان اوقات بيشتری را در فضای 
داخلی خانه به سر می برده، تزئينات اهميت بيشتری می يافتند. 
در اين خانه ها به ويژه در نمونه های اعيانی، نقوش تزئينی نه 
در تلار، بلکه غالباً در تالار و شاه نشين و اتاق ارسی به كار برده 
می شدند. جداره داخلی ديوار محوطه، با تاق نما و گره سازی 
آجری و ديواره اتاق ها، با تاقچه های متعدد و گره سازی های 
چوبی پنجره ها آراسته می شدند )تصوير 2(. نکته اين جا است 
كه بين نوع نقوش در خانه های اعيانی و خانه های عوام، تفاوت 

وجود دارد؛ به طوری كه آرايه ها در خانه های اعيانی، صورت 
طبيعت گرايانه به خود می گرفتند كه شامل گل و بته و پرنده 
بود، اما در ساير خانه های شهری، تزئينات هندسی و نقش 
درخت زندگی به فراوانی ديده می شد. از آنجا كه گيلان با 
توجه به موقعيت اقليمی خود، منطقه ای سرسبز و خرم با 
تنوع گياهی است، استادكاران هنرهای دستی نيز از نقوش 
گياهی بيش از هر الگوی ديگری در آرايه ها بهره می بردند. 

در خانه های شهری كه حضور ساكنان خانه در آن نسبت 
به مسکن روستايی بيشتر بود، رفاه و زيبايی بنا از اهميت 
خاصی برخوردار بوده است؛ از اين رو، به تزئينات و جزئيات 
مسکن بيشتر توجه می شد. طاقچه ها، درها و پنجره ها دارای 
پرداخت های تزئينی بوده اند. معمولاً تالار، بيشترين تزئين 

عوامل ساختاربخش هويت جنسيتی در گيلان

كارگاه پارچه بافی در ايوانِ خانه ای در گيلان 
)پيروزی و همکار، 1389: 166(

بستر اقتصادی

شيوه های زندگی و معيشت و تکيه بر كار زنان كشاورز، عاملی برای 
ارتقای موقعيت اجتماعی اين قشر شده است.

تقسيم كار جنسيتی، موجب بروز آيين ها و رسوم اقتدارنما برای زن در 
اين نواحی بوده است.

بستر اجتماعی

تعدد همسر، كمتر از ساير نقاط بوده و خانه در مديريت و قيوميت 
خانواد ه هسته ای با محوريت يك زن است.

برون همسری )بيگانه همسری( متداول تر بوده است.

بستر  فرهنگی

فرهنگ لباس مردم و فضاهای رو به بيرون معماری آن در تطابق با هم، 
بازتعريفی بر فرهنگ و  معماری برون گرا بوده اند.

تمامی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر مسکن، نشان از جايگاه بالای 
زن در اين جوامع دارد.

بستر جغرافيايی
وجود امنيت نسبی به مدت طولانی در منطقه، از عوامل برابری خواهی 

جنسيتی بوده است.
 )نگارنده(

جدول 1. عوامل شکل دهنده هويت جنسيتی در فرهنگ بومی گيلان

تصوير 1. تزئينات در قطعات چوبی و اندود نمای خانه های روستايی )نگارنده، 1395(
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را به خود می ديد و در بسياری از آنها گچ بری و آيينه كاری با 
ريزه كاری های فراوان خودنمايی می كرد )تصوير 3(. ميزان 
تزئين در بخش های مختلف ساختمان، متفاوت بود. »تالار 
شاه نشين به عنوان مهم ترين و بزرگ ترين اتاق با درهاي متعدد 
ارسي، همواره نسبت به ساير فضا ها از لحاظ تزئينات گچ بري، 
كيفيت بالاتري داشته است. از دوره قاجار، آيينه كاري نيز 
به تزئينات اتاق شاه نشين افزوده شد« )مفتاح پور، 1389: 
118-116(. اين تزئينات به صورت طرح های گل و گلدان 
به همراه نقوش اسليمی، محدود بود. برخی از خانه های مسکونی 
در اين دوران، اتاقی به نام تالار آيينه داشتند كه در آن، هنر 

آيينه كاری به صورت گسترده به كار رفته است. 

شكل و محتوای نقوش در خانه های شهری

يافتن ارتباط بين بستر فرهنگی و اجتماعی و محتوای نقوش، 
مستلزم دسته بندی آرايه ها و نيز خانه ها است؛ به طوری كه 
نقوش در دو دسته انتزاعی و واقع گرايانه و خانه ها نيز به تفکيك 
اعيانی و عوام، مورد بررسی قرار می گيرند. اين گونه تحليل 
و طبقه بندی، به يافتن ارتباطی ميان آرايه های واقع گرايانه 
در خانه های اعيانی و آرايه های انتزاعی در خانه های عوام راه 
می برد. به علاوه، به منظور تدقيق مسأله لازم است دوره زمانی 

ثابتی جهت بررسی اتخاذ شود، لذا آرايه ها در خانه های دوره 
قاجار مورد تحليل واقع شدند؛ دسته اول كه عموماً در خانه های 
طبقه متوسط الحال به فراوانی يافت می شود، نقوش بومی و 
سنتی بوده كه به روش نمادپردازی و چکيده نگاری همراه با 
تزئين گرايی خاص هنرمندان گيلانی اجرا شده اند. اين دسته، 
شامل نقش مايه های گياهی هندسی هم چون گره سازی ها با 
پس زمينه گياهی و صورت های انتزاعی درخت سرو و انار و 
نيز نقش مايه های حيوانی به شکل هندسی بوده كه بر روی 
ديوار حصار خانه ها، تقسيم بندی بازشوها و نقاشی فضاهای 
داخلی اجرا شده اند. هم چنين، تأثيرپذيری از هنر بومی را 
می توان از شاخصه های بناهای عوام معرفی كرد. سادگی در 
كاربرد نقوش برای هنرمندان گيلانی، در اولويت قرار داشته 
است. در اين خانه ها، نقوش دارای حداقل پيچيدگی و در 

نهايت سادگی است.
دسته دوم كه در خانه های اعيانی گيلان مشاهده می شود، 
به طور اخص تحت تأثير نقاشی اروپايی به روش طبيعت گرايی 
و واقع گرايی به اجرا درآمده است. اين آرايه ها هم از حيث 
موضوع نقش مايه و هم از لحاظ شيوه و اسلوب اجرا، بيانگر 
تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم جهان نگری و روش های اجرای 

تصوير 2. الگوی تزئينات در خانه های شهری: تاق نما ديوار محوطه، گره سازی چوبی پنجره ها و لمبه كوبی زير سقف )نگارنده، 1395(

تصوير 3. طرح گل و بته و نقوش طبيعت گرايانه در تزئينات گچ بری اتاق شاه نشين در خانه های اعيانی گيلان )ميراث فرهنگی گيلان، 1393(
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طبيعت گرايی غربی هستند كه از جمله نقوش وارداتی محسوب 
می شوند )تصوير 4(. 

نقوش گياهی به عنوان نقوش اصلی و با تنوع بسيار، بخش 
زيادی از فضاها را؛ چه در آيينه كاری ها و چه در گچ بری ها، 
به خود اختصاص داده اند. شايد القاي حس طراوت، شادابي و 
سرزندگي در فضاي خانه های اعيانی به كمك نقوش گياهي، 
يکي از دلايل كاربرد آن باشد. نقش مسلط آرايه های گياهی 
و گل های طبيعت گرايانه، نقاشی هايی با موضوع پرندگان، 
حيوانات و چهره انسان در كنار گچ بری ها و گره سازی ها با 
نقوش انتزاعی، از خصوصيات قابل توجه اين آرايه ها بوده كه 
موجب تنوع وافر تزئينات در مقايسه با سادگی و يك دستی 
تزئين در خانه های عوام شده است. در فضاهای داخلی، توجه 
به نقوش گياهی؛ چه در آيينه كاری ها و چه گچ بری ها، حائز 
اهميت است. بررسی تطبيقی آرايه ها در خانه های طبقه 

اعيانی و عوام، در جدول 2 ارائه شده است.

خاستگاه هنری آرايه های واقع گرايانه

در زمان حکومت طولانی ناصرالدين شاه قاجار به سبب نفوذ 
هنر غربی، معماری و هنرهای ظريف مانند گچ بری، آيينه كاری 
و كاشی كاری رونق يافتند )پوربيژنی، 1387: 72(. تزئينات 
معماری دوره قاجاريه از جهت پايبندی به سنت های ايرانی 
پيش از خود و تأثير نفوذ معماری غرب، حائز اهميت بوده كه 
اين دو ويژگی، در آرايه های خانه های شهری گيلان به چشم 
می خورند. اشکال واقع گرايانه گياهی چون؛ گلدان های گل و 
مرغ، از نقوش تزئينی اصلی دوره قاجاريه و خانه های شهری 
گيلان بوده كه بيشتر در گچ بری های خانه های اعيانی ديده 
می شوند. »هنر گچ بری در دوره قاجاريه رونق بسيار يافت و 
به علت مسافرت پادشاهان اين دوره به فرنگ، از هنر گچ بری 
اروپا تقليدهايی در عمارت های اعيانی شد« )مکی نژاد، 1388: 

48(. از ديگر آرايه هايی كه در خانه های اعيانی اجرا شده، 
نقاشی و آيينه كاری است. »نقاشی های مناسب با گچ بری های 
زيبا و آيينه كاری های رنگين، دو هنر برجسته در دوره قاجاريه 
به حساب می آيند« )رياضی، 1375: 12(. هنر دوره قاجار 
به لحاظ محتوا و ماده، موضوع و نحوه اجرا، ويژگی های متمايز 
و منحصر به فردی دارد. وفور نقش مايه های زنانه در محصولات 
هنری عصر قاجار؛ از جمله در كاشی نگاره ها در خانه های اعيان 
و اشراف، از ويژگی های شاخص آن است )افضل طوسی و 

همکاران، 1392: 577(.

آرايه های معماری در خانه های روستايی گيلان

به طور كلی، در خانه های روستايی گيلان به نسبت مساكن 
شهری، نياز به پرداخت تزئينات ويژه درون بنا وجود نداشته 
است؛ چرا كه در اين منطقه، فقر بصری در رؤيت زيبايی، به 
حداقل می رسيد. ايوان و تلار در زندگي روستاييان گيلان، 
نقش عمده اي در بيشتر روزهاي سال داشتند؛ بدين سبب، 
اين فضاها كه محل پذيرايي از مهمانان نيز بوده، بيشترين 
تزئين را به خود گرفته و گاه تنها فضاي تزئين شده بنا به شمار 
مي رفتند. اين تزئينات و نقوش، عمدتاً با منشأ هنر هندسی 
شکل گرفته اند. نقش مثلث های تکرارشونده مثبت و منفی، 
تداعی گر  به ياد می آورد و هم چنين  را  مناظر كوهستانی 
سقف سفالی و گالی پوش منازل شهرها و روستاهای گيلان 
است. تركيب بندی اكثر قريب به اتفاق اين نقش ها، قرينه 
و آينه وار است و از بودن در كنار هم خبر می دهد. اين نوع 
تركيب بندی، نشان از روح هم بستگی مردم گيلان دارد و 
»بيانگر نوعی همکاری و حس هم دوستی و محبت است 
كه در فرهنگ و اخلاق مردم اين منطقه ديده می شود« 
)شاد قزوينی، 1389: 51(. هنر روستايی از آنجا سرچشمه 
می گيرد كه انسان ميل دارد رنگ شادی به اشيا و آلات 

تصوير 4. تزئينات در خانه های اعيانی: نمايش همکاری زنان و مردان در موضوعات نقاشی روی ازاره ديوار و تصاوير پرتره زنان در ميان تزئينات گچ بری 
و آيينه كاری از گل و بته و پرنده در تالار و شاه نشين )نگارنده، 1395(
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روزمره زندگی بزند. در به كارگيری مفاهيم و اشکال، تمايل 
شگفت انگيزی در جهت انتزاع به معنای ساده سازی داشته 
و به ندرت بيان كننده احوال دينی و متمركز بر پديده های 
محيطی است )ريد، 1374: 67-64(. بنابراين، هنر قومی 
با ساختار ذهنی انتزاع يافته حاصل از گزينش های آگاهانه 
در قالب نمادها و نيز صورت های عموماً هندسی، پيرايش  
شده و فرم گرايانه است كه از بستر و محيط زندگی طبيعی 

نشأت می گيرد.

شكل و محتوای نقوش در خانه های روستايی

يافتن محتوای آرايه ها در هنر بومی، مستلزم درك بستر 
فرهنگی و اجتماعی منطقه در يك سير تاريخی است؛ اين گونه 
تحليل، به تبيين اشتراكات موضوعی، شکلی و محتوايی ميان 
هنرهای منطقه شامل نقوش باستانی، دست بافت ها و تزئينات 
معماری منتهی می شود. در تمام شاخه های هنری، پديده های 
جهان هستی برای هنرمند و صنعتگر، همواره مايه الهام و 

آرايه های هندسی در خانه های طبقه متوسطبررسی تطبيقیآرايه های واقع گرايانه در خانه های اعيانی

گياهی  و  انسانی  الوان  نقوش 
در  طبيعت گرايانه  به صورت 
نماهای رو به حياط خانه های 
اعيانی، متمايز از نقوش انتزاعی 
و آبستره درخت در مکان مشابه 
در خانه های طبقه متوسط الحال 

جامعه هستند. كاشی های مصور ازاره بنا از زنان و مردان قاجاری 
)ميراث فرهنگی گيلان، 1393(

نقش درخت زندگی در الگوی ورودی و ديوار محوطه 
)نگارنده، 1395(

فواصل بين ارسی ها در نمای رو 
به حياط، با طرح های گياهی 
به شکل واقعی )گُله( آراسته شده 
كه در مقابل، الگوهای هندسی 
از طرح های طبيعی )يلَه( برای 
در  معماری  عناصر  همين 

خانه های عوام قرار دارند. گچ بری های نقاشی شده حد فاصل ارسی ها و درها 
)ميراث فرهنگی گيلان، 1393(

كاربرد الگوی هندسی و انتزاعی در تقسيم چوبی 
ارسی ها  )نگارنده، 1395(

فضاهای داخلی خانه های اعيانی، 
و  حيوانی  و  گياهی  نقوش  با 
قاجاری  مردان  و  زنان  نقش 
آراسته می شده؛ در حالی كه 
خانه های  داخلی  تزئينات 
عوام، به پنجره ها و طاق نماها و 
طاقچه ها و لمبه كوبی سقف با 
الگوی هندسی محدود می شدند.  بخاری ديواری با گچ بری گل  و بته و پرندگان 

)ميراث فرهنگی گيلان، 1393(
كاربرد الگوی مثلثی و جناغی در پنجره ها و نماهای 

خانه )نگارنده، 1395(
 )نگارنده(

جدول 2. بررسی تطبيقی نقوش آرايه های واقع گرايانه و هندسی در خانه های شهری )طبقه اعيانی و متوسط(
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نقش آفرينی بوده؛ در اين ميان، استادكاران و هنرمندان با 
بهره گيری از طبيعت اطراف و محيط زندگی خود، آرزوها، 
خواسته ها و علايق خويش را به صورت نقوشی پررمز و راز و 
زيبا به تصوير درآورده اند. »مسلماً اين نقوش، دور از باورها و 
عقايد و نحوه زندگی مردم نيست« )اصلاح عربانی، 1374، 
ج 2: 135(. به اين ترتيب، می توان گفت تمامی اشکال هنری 
موجود بر روی آثار دستی، معانی ويژه ای دارند و نمايشگر 
اعتقادات و آيين ها، علايق و احساسات، روابط انسانی و فرهنگ 

حاكم بر آن جامعه هستند )قاسمی، 1383: 24(. 
در هنرهاي به كار رفته در گيلان از گذشته هاي دور، نقوش 
تزئيني با بن مايه هاي منظم هندسي و انتزاعي مورد استفاده 
گسترده قرار مي گرفته اند. آرايه های بومی با اشکال پيچيده 
هندسي و تکرار تناسبات وابسته به يك نقش، نوعي احساس 
نظم و هماهنگي مي آفرينند كه از تبحر هنرمند روستانشين 
گيلانی خبر می دهد. »تکرار يك شکل يا نشانه، بيانی از 
نيروهای خارق العاده و سحرآميز دارد و قدرت كارايی آن را 
افزايش می دهد« )شاد قزوينی، 1389: 42(. به علاوه، اين 
نقوش هنري حکايت از تفکري دارند كه به باور پژوهشگراني 
چون »آرنولد هاوزر«1، هنري با خصلت زنانه است. اين نکته 
بومی گيلان كه پيرو  با جايگاه اجتماعي زن در فرهنگ 
محقق مي شود، هم خواني  فعاليت هاي گسترده معيشتي 
دارد. به نظر می رسد، رابطه ای مثبت ميان انتزاع گرايی در 
هنر و هويت برجسته زن گيلانی به واسطه نقش محوری او 
در خانواده و جامعه وجود دارد. در اين چشم انداز، همان گونه 
كه در نگرش انسان به زندگی، سيطره تفکر زنانه مشهود بوده، 
در هنر و تزئين خانه های بومی نيز طنينی از زنانگی به جای 
هنر مردانه نقش بسته است. اين موضوع، در بررسی خاستگاه 
هنری آرايه های انتزاعی در نقوش باستانی و دست بافت ها 

به طور روشن تری بيان می شود.

خاستگاه هنری آرايه های انتزاعی

هر شاخه از هنر و نمودهای فرهنگی گيلان را مورد بررسی 
قرار دهيم، ردپايی از نوع نگاه و نگرش زنانه را در آن می يابيم. 
تداوم نقش مايه هاي تزئيني يکسان از پيش از تاريخ تا كنون، 
استمرار تفکر هنريِ مردم اين ديار را نشان مي دهد. به طور 
كلی، »نقوش انتزاعی در حافظه فرهنگی و هنری هنرمندان، 
جايگاه خويش را حفظ می كنند و هيچ گونه بی تناسبی ميان 
شکل و نام نقش در نظر آنان وجود ندارد« )كيان، 1381: 106(.  
پژوهشگران زيادي از جمله "هرتسفلد«2 و "گوردون 
چايلد«3، بر نظام مادر محوري در جامعه پيش از تاريخ ايران، 
تأكيد مي ورزند و متعاقب آن، سفالگري را جزو هنرهاي زنانه 

برمي شمارند؛ يافته ها نيز حکايت از ساخت اولين سفال ها 
به وسيله زنان در جوامع پيش تاريخي ايران دارد. هم چنين 
به نظر می رسد، پرداخت هنري اين دست ساخته ها نيز ظاهراً 
كارِ زنان بوده است. به باوري، »نقوش اوليه بر روی سفال، 
نخستين نشانه های ميل به زيباسازی دست ساخت بوده و  
ماهيتی زنانه دارد« )لاهيجی و همکار، 1387: 233(. با اين 
اوصاف، مطالعه هنر باستانی و سنتی منطقه می تواند خاستگاه 

هنری آرايه های انتزاعی را آشکار سازد.

اشيای باستانی

در اشياي به دست  آمده از تمدن هاي گيلان، استفاده از 
نقوش گياهي طبيعي بسيار اندك است و جاي آن را نقوش 
هندسي مثلث و ذوزنقه يا فرم هاي ساده شده گياهي گرفته اند. 
به نظر می رسد، اقوام كشاورز اوليه كه از نوع تفکر زن متأثر 
بوده، تمايل بيشتری به استفاده از نقوش انتزاعی به جای 
نقوش طبيعت گرايانه دارند. در مقابل، »شبانان در حركت 
پيوسته برای جستجوی چراگاه، وقت آزادی نداشتند كه به 
انديشه درباره مسائل ديگر بپردازند و تفکر انتزاعی در زندگی 
ايشان جای كمتری داشت« )همان: 48(. به همين سبب، در 
نقش مايه های هنری ايشان نيز نقوش انتزاعی، موقعيتی در 

خور ندارند.  
»در ميان نقشينه های گياهی تمدن هاي گيلان، بيش از 
همه درخت زندگی و درخت سرو وجود دارد. تمامی طرح ها، 
هم جنبه ای زيباشناسانه و هم بار معنايی و مفهومی در خود 
دارند« )شاد قزوينی، 1389: 52(. در اين زمينه، همانندی 
زن و زندگی و اين كه زندگی در دامن زن شکل می پذيرد و 
استمرار و سامان می يابد، حائز اهميت است. به كارگيري مثلث 
و تركيب نقش مايه های جناغی و مثلثی كه نماينده اي از جنس 
مؤنث هستند، بر زيورآلات و اشيا و ادوات كشف شده، به وفور 
به كار رفته اند. در اين گونه تزئينات، تکرار يك فرم به صورت 
الگويي، موضوع اصلي تزئين به شمار مي آيد. هاوزر، تمام 
خصلت های هنر هندسیِ دوران نوسنگی را با نشان هايی از 
انتظام و انضباط زنانه منطبق می داند. به اعتقاد او »اين هنر، 
خصلتی زنانه دارد؛ چرا كه نشانی از انضباط زنانه در آن وجود 
دارد« )سعدی پور، 1389: 36(. در كشفيات تپه مارليك، نقش 
شاخه انار در دست زنان بر روی سفال به دست  آمده است4. 
درخت انار وحشي از جمله درختاني است كه در گيلان به وفور 
به چشم مي خورد. »نماد درخت، عناصر انتزاعي سمبل آب؛ 
مانند ماهي يا خطوط مواج و لوزي، جايگزين الهه مادر بوده 
است. هم چنين در كشفيات مارليك، درخت زرين )نماد الهه 
مادر( در ميان دو بز كوهان دار )نماد محافظان مذكر( يافت شده 
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است كه صورتي از سه تايي مقدس را شکل می دهد« )گُلان 
به نقل از مختاريان،1387 : 5(. در منطقه كلوزر رستم آباد 
گيلان نيز تعدادي سگك كفش به دست  آمده كه به صورت 

قرينه و پشت به همديگر قرار دارند. نمونه اي ديگر از تکرار 
اين نقش، در لبه دامن زني بر سفال هاي مارليك باقي مانده 

است. اين نقوش، در جدول 3 ارائه شده اند.

نقوش آرايه های مسكن روستايینقوش باستانینقوش دست بافته ها

نقش شاخه انار بافته شده روي چادر شب
)نگارنده، 1393( 

شاخه انار به  دست زن بر قطعه سفال    
)اصلاح عرباني،1374 : 625(

تکرار مثلث متوالی بر نرده ايوان، اشاره به شاخه 
انار در نقوش باستانی و دست بافته ها )نگارنده، 

)1395

تركيب سه گانه بافته شده بر روي چادر 
شب

)نگارنده، 1393( 

نقش تركيب سه گانه بر كاسه زرين    
)نگهبان، 1378: 177(

طرح درخت كه تناظر با نماد الهه مادر در 
دست بافته ها و نقوش باستانی دارد )نگارنده، 

)1395

نقش سگك كفش بر روي چادر شب       
)نگارنده، 1393(

نقش سگك كفش، كلوزر رستم آباد گيلان 
)اصلاح عرباني،1374 : 587(

سه بخشی متوالی در معماری روستايی شبيه نقش 
سگك در پيشينه هنری منطقه )نگارنده، 1395(

    

نقش درخت زندگي بافته شده روي 
چادرشب

)نگارنده، 1393(

تکرار نقش درخت زندگی در نمايشگاه تپه 
مارليك )نگهبان، 1378: 61(

نقش آبستره درخت كاج بر جان پناه ايوان، 
از فراوان ترين نقش مايه های عناصر معماری 

)نگارنده، 1395(
)نگارنده(

جدول 3. بررسی تطبيقی نقوش باستانی، دست بافته ها و آرايه های معماری روستايی
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دست بافت ها

دست بافته هاي موجود در گيلان، از جمله آثار هنري بوده 
كه مجموعه اي از نقش مايه هاي انتزاعي، گياهي و حيواني 
را در بر مي گيرند. در اين ميان، نقوش هندسی، كاربردهای 
متنوع و متفاوت تری نسبت به نقش های ديگر دارند و علاوه بر 
جنبه تزئينی و صوری، برداشتی از طبيعت پيرامون و زندگی 
روزمره مردم را نشان داده كه به صورت رمزگرايانه ای به تصوير 
درآمده اند. در اين الگوهای انتزاعی، هم چنين می توان سنت های 
اقليمی مردم گيلان زمين را مشاهده كرد. »بسياري از اين 
نقوش، در پيشينه تاريخي منطقه؛ از جمله تمدن هاي مارليك 
و املش، به تصوير درآمده اند كه ما را با گذشته های دور پيوند 
می دهند« )اصلاح عربانی، 1374: 627(. اين نقش ها، دنيايی 
از رمز و راز را درون خود نهفته دارند؛ رمزهايی كه بی ترديد 
ريشه در كهن الگوها و باورهای مردم منطقه دارد. »اسطوره ها 
و نمادهای هر قوم و منطقه ای، با توجه به شرايط اجتماعی، 
فرهنگی، باورها و عقايد خاص همان منطقه ساخته شده و 
در طی زمان كامل می شوند و يا اين كه تغييراتی می يابند« 
)شاد قزوينی، 1389: 50(. نکته قابل توجه آن است كه مفاهيم 
باروري، بركت، جاودانگي و تقدس كه همگي مفاهيمي از 

الهه مادر و هويت زنانه بوده، در پس نقش مايه ها نهفته اند و از 
اين منظر، قابل رديابی در نقوش باستانی هستند. در تصاوير 
بافته شده روي چادر شب، نقش زن به صورت تجريدي به شکل 
يك لوزي و مستطيل در مركز آن قرار دارد و نيز نقشي مشابه 
به نقش شاخه انار به فراوانی مشاهده مي شود. »اثرات حضور 
و وجود زن در تکوين و پيدايش تفکر، هنر، گويش، اعتقادات 
فکری و ذهنی، ترس ها، هيجان ها و دست آخر دست سازهای 
او كه می توان مجموعه آنها را فرهنگ بشری ناميد، بی ترديد 

وجود دارند« )لاهيجی و همکار، 1387: 12(. 

مقايسه آرايه ها در خانه های شهری و روستايی گيلان

از بررسي تزئينات معماری در ابنيه  يافته های حاصل 
مسکونی شهری و روستايی گيلان می توانند بر اساس ساختار 
شکل )انتزاعی يا واقع گرايانه( و نوع نقش )تصاوير انسانی، 
حيوانی و گياهی(، محل قرارگيری )شاه نشين، تالار، ايوان، 
ديوار حصار و ...( يا اسلوب اجرا )حجم نمايی و چکيده نگاری( 
طبقه بندی شده و بر اين مبنا، ساختار شکلی و محتوايی و 
خاستگاه هنری آرايه ها مورد مقايسه قرار گيرد. آن چه در 
اين پژوهش از بررسی و تحليل تطبيقی آرايه ها حاصل شد، 

در جدول 4 به اختصار ارائه شده است.
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جدول 4. مقايسه شکلی و محتوايی نقوش آرايه ها در خانه های شهری و روستايی گيلان
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نتيجه گيری

پرسش از ماهيت و نحوه ارتباط الگوهای نقوش آرايه ها در خانه های شهری و روستايی گيلان دوره قاجاريه با 
خصوصيات بستر اجتماعي، فرهنگی و تاريخی آن، پرسشی بنيادين بود كه جستجو و تلاش برای دريافتن پاسخ 
يا پاسخ های مناسب از آن، مسيری برای يافتن شباهت ها و تفاوت هايی در الگوها و نقش های خانه های روستايی 
و شهری گيلان و هم چنين علل شکل گيری اين نقوش در آرايه ها را هموار كرد. فرضيه عمومی تحقيق بر اين 
پايه استوار بود كه الگوهای نقوش آرايه ها در خانه های شهری و روستايی گيلان دوره قاجاريه، حاوی مضامين 
فرهنگی و گستره ای از مؤلفه های ارزشی و جامعه شناسی هستند كه همواره شکل دهنده هنرهای بومی به عنوان 
خاستگاه هنری آرايه های معماری بوده اند. در راستای اثبات فرضيه، پس از اشاره مختصر به پيشينه تاريخی 
و بيان نقش تزئين در خانه های روستايی و شهری دوره قاجار، شکل و محتوای نقوش و خاستگاه هنری اين 
آرايه ها بررسی و گونه بندی آنها ارائه شد. در بررسي زمينه اجتماعي، فرهنگی و تاريخی گيلان، اين نتيجه حاصل 
شد كه بنا بر نوع مراودات اجتماعی و فعاليت های معيشتی در اين منطقه، هويت جنسيتی، تعريف مشخص و 
متمايزی از ساير نقاط داشته است. همين امر موجب شده دست آفريده های بومی كه عمدتاً زنان، نقش عمده ای 
در خلق آن داشته اند، برگرفته از اين مشخصات ويژه هويتی آنها باشد. هم چنين از آنجا كه عموماً نقش زنان در 
شکل دهی به تزئينات خانه های روستايی بيش از خانه های شهری بوده، لذا ميان نقوش آرايه ها در اشيای هنری 
و دست بافته ها و نيز آرايه های مسکن روستايی، شباهت معناداری به لحاظ شکلی و محتوايی مشهود است. از 
اين رو، هنرهای بومی به عنوان خاستگاه هنری آرايه های معماری روستايی تشخيص داده شدند. در مقابل، تزئين 
در خانه های شهری قاجار، عمدتاً برگرفته از هنر و فرهنگ غربی و آرايه های وارداتی بوده؛ لذا خاستگاه تزئينات 
در خانه های شهری، تلفيقی از هنر بومی و تزئينات وارداتی بوده است. با اين حال، بازيابی مضامين فرهنگی و 

گستره مؤلفه های ارزشی و جامعه شناسیِ شکل دهنده به اين گونه آرايه ها نيز حائز اهميت است. 
از مقايسه تطبيقی آرايه ها نتيجه می شود كه در خانه های روستايی، از فرم های انتزاعی و ساده هندسی پيروی 
شده، اما در خانه های شهری، نقوش، پيچيده تر شده اند. حضور شکل های گياهی، نويدبخش زندگی و طراوت است 
كه يادآور سرسبزی طبيعت منطقه بوده و در هر دو گونه روستايی و شهری به كار رفته است؛ به طوری كه در 
خانه های شهری، به  حالت طبيعی نزديك تر و در خانه های روستايی، انتزاعی شده و به نقوش هندسی و جناغی 
تبديل گشته اند. نقوش، دنيايی از رمز و راز مردم منطقه بوده كه مباحث عميق مردم شناسی و زيباشناسی هنر 
عاميانه را در خود نهفته دارند. در نقوش روستايی، اين نتيجه به دست آمد كه اين گونه هنر انتزاعی، برگرفته از 
دل طبيعت و بيانگر آمال و آرزوهای استادكار است. هم چنين محتوای اين نقوش هنري با جايگاه اجتماعي زن 
در فرهنگ بومی گيلان، هم خواني دارد؛ به طوری  كه در هنر و تزئين خانه های بومی، سيطره تفکر زنانه مشهود 
بوده و از اين منظر، با خاستگاه هنری آرايه ها در اشيای باستانی و دست بافته های بومی قابل مقايسه است. بررسی 
تزئينات در خانه های شهری نشان داد، كاربرد آرايه های واقع گرايانه در خانه های اعيانی و آرايه های انتزاعی در 
خانه های عوام، رابطه معناداری با بسترهای فرهنگی و اجتماعی دارد. هنر واقع گرا به سبب نفوذ هنر غربی در دوره 
قاجاريه، در عمارت های اعيانی پديدار شد. وفور نقش مايه های زنانه در خانه های اعيان و اشراف نيز تحت تأثير 
اين هنر وارداتی شکل گرفت. در خانه های طبقه متوسط الحال جامعه، نقوش بومی و سنتی به روش نمادپردازی و 
چکيده نگاری، موضوع اصلی تزئينات بوده كه به نظر می رسد به سبب تشابه الگوهای زيستی، معيشتی و فرهنگی 

با الگوهای روستايی در گيلان، حاصل شده اند. 
هدف نوشتار حاضر، تحليل و مقايسه تطبيقي تزئينات وابسته به معماری در خانه های روستايی و شهری گيلان 
به منظور شناسايي تفاوت ها و شباهت ها در شکل و محتواي آنها و بررسي تأثير بستر اجتماعي، فرهنگی و تاريخی 
به عنوان عوامل دخيل در ظهور الگوهای نقوش آرايه ها بوده است. بی شك، نيل به اين هدف، متضمن شناخت 
الگوهای هنری با هويت بومی و بازتعريف آنها به منظور كاربرد آگاهانه در معماری معاصر گيلان و بازيابی محتوا 
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و نقش فراموش شده اين الگوها در مسکن معاصر اين منطقه است؛ به گونه ای كه بتوان هويت معماری منطقه را 
از طريق بازنمود هويت فرهنگی در شکل و طرح آرايه ها به ظهور مجدد رساند. 
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7 Abstract

Decoration and ornamentation are inseparable parts of architecture in every culture and 
land. This subject has a valuable position in native art. In native art, it has a meaning and 
concept beyond the embellishment and external cover. This is the reflection of cultural 
concepts and symbols along the historical lines which is used not to the purpose of self-
expression, but to express an inner conception. Architectural decorations that express 
themselves in different shapes in facades, entrances, and interior spaces, display their 
identity and value. Ornament cannot be separated from architecture; but, historical 
signs, social identities, and cultural values could be found far more than architecture.  
Decorations and ornamentations in urban and rural houses of Gilan are remained valuable 
heritages which have not received notable attention so far. The purpose of this paper 
is to describe and compare the architectural ornaments in rural and urban houses of 
Gilan in order to identify the differences and similarities of their forms and contents and 
examine the impact of social, cultural and historical context as the involved factors in the 
decoration patterns. This research is conducted by using descriptive-analytic approach 
and comparative study has collected data through studying library documents and field 
observations. After analyzing and summarizing, the differences and similarities of the 
form, content (plant, human and animal patterns, and geometric shapes), and the location 
of ornament have been determined. The way of the influence of the lifestyle and native 
culture on decorations and also the artistic origin of decorative motifs are among the 
important research findings.
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